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 متعهد دكتر علي شريعتيدموكراسيكراسي غربي با وبررسي تطبيقي دم

)نويسنده اصلي (سيد جواد امام جمعه زاده
حسين روحاني 

چكيده 

اـت و انديـشه سياسـي اسـت بـه طـوري كـه هـر               ترين واژه كراسي يكي از پرمناقشه   ودم اـ در ادبي ه

تـنباط كـرده        انديشمندي به فراخور گستره وافق فكري خويش معني و مفهوم           خاصي از ايـن واژه را اس

 را از زاويه فكري خويش و با توجه دموكراسيعلي شريعتي به عنوان يك جامعه شناس ديني نيز . است

. به گفتمان ديني تعريف كرده است

ت و امامـت، نظريـه    در قالب بحث ام1348 ارشاد در سال ةاو در سلسله بحث هاي خود در حسيني   

 غرب، دموكراسيد مطرح كرد و با نقد نظام هاي ليبرال  متعهدموكراسين نظريه جديدي را تحت عنوا

ه مـستند، اشـكالات      شواهد و ادلّ   ارايه غير واقعي خواند و سعي نمود با         دموكراسي غربي را    دموكراسي

دموكراسـي  غربـي را     دموكراسـي او  . جدي به مباني فكري نظام هاي ليبرال دمكرات غرب وارد سازد          

 غربي را يك دموكراسي رأي ها معرفي نمود و با الهام از ديدگاه هاي اسلامي، دموكراسي نه رأس ها و

 خواند – اشراف و سرمايه داران –نظام نخبه سالار، آريستوكراتيك و در خدمت منافع طبقه اي خاص 

. ازي كنـد  تئوري پرد  ،و سعي نمود نظام آرماني و  ايده آل خود را بر اساس مباني ديني و ايدئولوژيك                

متدولوژي شريعتي درراستاي نيل به غايت القصواي خويش، آگاهي ، حركت و نقد بود و اين مقاله نيز 

اي و نوعي هرمنوتيـك  با توشه گيري از اصل واژگوني فوكو كه ابتنايش بر به متن آوردن وقايع حاشيه 

اـزي پيرامـون نظريـه       درصدد رسيدن به نوعي مف     ، است – تعبير ژاك دريدا     –انتقادي و واسازانه     هوم س

.  د علي شريعتي است متعهدموكراسي

اـب             اـي مختلـف در ب اـ بررسـي تحليلـي نظريـه ه –دموكراسـي در اين مقاله سعي بر آن است تا ب

د علي شريعتي  متعهدموكراسي غربي و دموكراسيهاي ميان ها و تفاوت به شباهت� بالاخص در غرب 

د شريعتي نه تنها مانعي بر سر  متعهدموكراسيمون قرار گيرد كه نظريه اشاره گردد و اين فرضيه مورد آز

 ايـن نظريـه بـه مراتـب كامـل تـر از           ،ت واقعي مـردم نيـست بلكـه بـر عكـس            و حاكمي  دموكراسيراه  

. غربي را نشان مي دهددموكراسي غربي است و به خوبي ايرادهاي وارد بر دموكراسي

غربي، دموكراسي متعهد دكتر علي شريعتي دموكراسي، دموكراسي :كليدواژه ها
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پيش گفتار 

اـحب             اـهير شـوروي، بـسياري از ص اـد جم ران غربـي از جملـه فرانـسيس    نظـران و مفـس  بعد از فروپاشي اتح

اـن        دموكراسي ليبرال   فوكوياما،  را غايت آمال و آرزوهاي نوع بشر معرفي كردند و اعلام نمودند كه تاريخ به پاي

 غـرب  دموكراسي و ليبرال ،وع بشر در سير تحول عقيدتي خود به نقطه پاياني وارد گرديده    خود رسيده است و ن    

اـكم شـده اسـت     ،به عنوان شكل نهايي حكومتي كه بشر در پي آن بود      اـكي ح افـرادي  .  در اقصي نقاط كـره خ

ان ها پشت پا زدنـد     چون ليوتار نيز پايان ايدئولوژي را جشن گرفتند و به تمامي فرا روايت ها و اسطوره ها و آرم                  

چرا كـه از نظـر ايـن افـراد از جملـه      . هاي آرماني و انساني را به موزه هاي تاريخ سپردند       ها و ارزش  و ايدئولوژي 

"ليبراليـسم " تنها يك شكل بيشتر ندارد و به مثابه يك ظرف، فقط يك مظروف يعنـي         دموكراسي،فريد زكريا 

 ليبراليسم ايدئولوژي نيست و به همين خاطر        ،ز نظر اين متفكران   ا). 64: 1385ميثمي، الف   (براي آن متصوراست    

يـن    س ـ يـك نـوع هـم      ، از نظر اين افراد همان ليبراليسم است و به عبارتي ساده تـر             دموكراسي  و دموكراسـي اني ب

اهل ها غرب را مترادف با آزادي، تسساموئل هانتينگتون نيز با اعلام نظريه جنگ تمدن. ليبراليسم برقرار مي باشد 

اـمي سياسـت              اـ هـشدار    و تسامح و شرق را مترادف با جمود، تعصب و خشونت معرفي نمود و بـه تم مـداران دني

عباسي، ( غربي هستنددموكراسيها و خطر و تهديدي براي ارزش... هايي چون اسلام، كنفسيوس و دادكه تمدن 

ليبراليـسم  اول اينكـه  ان داده اسـت كـه   به رغم چنين نظرات ايدئولوژيك و متعصبانه، تجربه دنيا نـش          ). 63 :1382

رغـم ليبراليـسم     نمي شود كه مصداق عيني آن حكومت پينوشه در شيلي بود كه علـي              دموكراسيلزوماً منجر به    

نمونـه ديگـر بـراي    . هاي متمادي ديكتاتوري عرياني در آن كشور حاكم بـود     اقتصادي حاكم بر آن كشور سال     

 ـ  ليصحت اين مدعا، كشور تركيه است كه ع        اـز   رغم ليبراليسم حاكم بر فضاي كـشور و رشـد كم ي و دسـت ب

كراتيك ايـن   وسرمايه داري بخش خصوصي، اين نظاميان تركيه هستند كه به وقت و ناوقت در نظام به ظاهر دم                 

خـواني نـدارد كـه نمونـه آشـكار آن       لزوماً با ليبراليسم هـم دموكراسيدوم اينكه . كشور سنگ اندازي مي كنند 

اـ درنيكاراگوئـه و احمـدي نـژاد درجمهـوري                   دولت هاي  اـوزدرونزوئلا، مـورالس در بوليـوي، اورتگ  هوگوچ

مي خود رغم اعتقاد دايبود كه عليعلي شريعتي نيز با توجه به امثال چنين واقعيات آشكاري        . اسلامي ايران است  

ارايـه دموكراسـي  براي اين  بديليدوم اينكه غربي را نقد كند و       دموكراسي، سعي نمود اول اينكه    دموكراسيبه  

دموكراسـي واقعيت آن است كه متوسل شدن به پوزيتويسم و اعلام اين معادله كه هرجا ليبراليسم هـست،           . دهد
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: 1385ميثمـي، ب ( هم نيست چيزي جز  تأويل من عندي نيست        دموكراسيهم هست و هر جا ليبراليسم نيست،        

86 .(

اـزخواني و بازشناسـي واژه    با عطف توجه به نكات فوق الذكر است كـه ب    اـريف  دموكراسـي ررسـي، ب  و تع

اـه   ،د علي شـريعتي    متعه دموكراسيمرتبط با آن اهميت پيدا مي كند و در اين راستا شناخت و تحليل ايده                  جايگ

اـني و ليبـرال درپهنـه گيتـي     دموكراسـي در دنياي امروز كه عصر ارتباطات لقب گرفته و . ويژه اي مي يابد   پارلم

اـن    دموكراسيته است و اكثر انديشمندان از فوايد و مزاياي اين نوع   گسترش ياف  ارايـه  سخن مي گوينـد بـي گم

. كراتيك مي شودو موجب تغييراتي شگرف درحوزه گفتمان دمدموكراسيتعريفي جديد از 

 و تعاريف مرتبط با آندموكراسي

اـت     يكي از واژه هايي است كه در مورد تعريف جامع، كامل و مان دموكراسي يـن متفكـران اختلاف ع از آن ب

 دهـد بايـد بـه چنـدين مـسئله        ارايهدموكراسيشديدي وجود دارد و هركس كه بخواهد تعريف قابل دفاعي از            

تـه اسـت                     . بپردازد يـم قـرن گذش ايـن  . يكي از اين مسائل، شمار گوناگوني از معاني مرتبط با اين اصطلاح طـي ن

اـزگار از    ارايـه هاي آكادميك جهت به بحث ،  دموكراسيتعاريف متفاوت و گاه متضاد از         مفهـوم و تعريفـي س

اـم،  . (ها دست به انتخاب بزنيم انجاميده است و استدلال مي شود كه ما مجبوريم از ميان آن   دموكراسي : 1383بيت

اـن     دموكراسي). 12  كلمه اي يوناني است و كاربرد اجتماعي و سياسي آن به معناي حاكميت مردم يا حـق همگ

اـني          براي ش  اـز شـد                    ،ركت در تـصميم گيـري در امـور همگ يـلاد از آتـن آغ نـجم قبـل از م .  از نيمـه دوم قـرن پ

 يا حكومت مردم سالاري كه در متون كلاسيك، حكومت مردم بر مردم و براي مردم تعريف شده               دموكراسي

ت، اداره امور و به معناي قدرت، حكومkeratosبه معناي عامه مردم و   Demosاست؛ تلفيقي از دولفظ يوناني      

اـظمي،     (بـرده مـي شـود       حاكميت مي باشد كه امروزه به نام حاكميت آراء مردم از آن نام              ). 5: 1380اخـوان ك

 به معناي حكومت مردم، يعني حكـومتي كـه از سـوي مـردم برگزيـده شـده               دموكراسيدرست است كه واژه     

 به معنايي كه امروزه     دموكراسي آن است كه      اما واقعيت   سال پيش مطرح شد؛    2400ر در يونان    باشد، نخستين با  

تـان   كه در يدموكراسيمطرح است، محصول فكري مدرنيته بوده و مبادي و مباني آن چندان ارتباطي با     ونان باس

 كه امروز مطرح است مولود تحول فكري است كه با مدرنيته و از رنـسانس  دموكراسي. ندكمطرح بود پيدا نمي   

بايستي دقت كنيم كه حداقل به لحاظ تاريخي ما         ). 23: 1382زيباكلام،   ( است وجود آمده به اين سو در اروپا به       



چهارمسال   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد62

يـش و در عـصر افلاطـون و ارسـطو مطـرح بـوده و       2400 كه   دموكراسي.  مواجه هستيم  دموكراسيبا دو     سال پ

اـنزدهم بـه بعـد قر                         دموكراسي يـب بـه     كه بنيان هاي فكري و نظري آن در اروپاي بعـد از رنـسانس و از قـرن ش

اـن،    دموكراسيدر ). همان(چهارصد سال پيش مطرح شده است     اـلغ بودنـد و زن  آتن، مراد از مردم فقط مردان ب

تـند           . بردگان و خارجيان مقيم آتن به هيچ وجه حق دخالت در امور سياسي و لـذا شـركت در حاكميـت را نداش

 زندگي ،آزادياستفاده از ماحصل كار بردگان، بر استثمار بردگان استوار بود و برده داران آتن با      دموكراسياين  

).33: 1375رواساني، الف (در رفاه و تنعم و مجال پرداختن به امور سياسي، فلسفي و هنري را داشتند 

اـل بودنـد و همـه                 دموكراسي مراد از    ،از نظر منتسكيو   اـحب م  و حكومت مردم بر مردم، فقط همشهريان ص

تـه           پايه ويژه مردم طبقه     مردم فرانسه و ب    اـت را داش ين در يك نظام جمهوري نمي توانستند حق شـركت در انتخاب

 را دموكراســيافلاطــون، ). 34 : 1375رواسـاـني، الــف (باشـنـد و ســخني از حــق رأي زنـاـن نيــز در ميـاـن نبــود  

. ترين نوع حكومت مي داند كه بر خلاف ساير حكومت ها قابليت جهت گيري به امور مثبـت را نـدارد          ضعيف

ها را   مستقيم است و شايد گروهي بحث درباره آن        دموكراسي، در واقع، متوجه     دموكراسيات افلاطون از    انتقاد

ند ولي حقيقت آن است كه    هست  هاي زمان ما از نوع غير مستقيم       دموكراسيامروزه بيهوده بدانند زيرا تقريباً تمام       

 : 1351عنايـت،  (م هم راست در مي آيد  هاي قرن بيستدموكراسيي ايرادهاي افلاطون حتي در مورد      نكات كلّ 

دموكراسي مي زند و با صراحتي كم نظير دموكراسي ارسطو نيز همچون افلاطون دست رد بر سينه حاميان          ).21

 را حكومت تهيدستان تلقـي مـي كنـد و از نظـر او     دموكراسيچرا كه ارسطو  . را از بيخ و بن به چالش مي كشد        

او حكومت تهيدستان را حكومتي مي داند كه در         ). 121: 1371عنايت،  (عه است   تهيدستي نشانه زبوني افراد جام    

ت از نظر ارسطو حكومتي كه در آن، در قانون گذاري به رأي اكثري            .  با برابري رفتار مي شود     ،آن، با افراد نا برابر    

يافت نمي شـوند، نمـي توانـد        ني از افراد ارزشمند     كه در هر جامعه بيشتر از تعداد معي       توجه مي شود با توجه به اين      

 صـحيحي بـراي حكومـت تـشخيص نمـي دهـد             ة را شيو  دموكراسيمناسب براي اداره جامعه باشد؛ از اين رو،         

اـ،  ري(ير خواست و هيجانات مردم باشد ما به نظر او اين تغيير نبايد تحت تأث      ). 28: 1383صديقين،  ( : 1381يس دان

13 .(

او معتقد  .  سياسي را يك خدعه مي دانست        دموكراسي و   ازيبورژو را محصول    دموكراسيكارل ماركس   

بود كه جامعه سرمايه داري صنعتي در مراحل نهايي رشد خود به دو بخش سرمايه دار و كارگران تقسيم خواهد     

    ه  ت را ب  شد و كارگران كه اكثري     دست آورده اند با كسب حاكمي دسـت  ه  ت اقتصادي را نيز ب    ت سياسي،حاكمي
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ت هستند خواهند توانست خواسته هايشان را چه در زمينه سياسي و چه در زمينه               و چون در اكثري   خواهند گرفت   

  اقتصادي به اقليت تحميل كنند و اگر اقلياـر تحميـل   ت مقاومت كند، آنت، دربرابر خواست اكثري را بايد بالاجب

).36: 1375، الف رواساني(در پايان اين روند، جامعه اي بدون طبقات وجودخواهد داشت . كرد

اـرگر  ةولاديمير ايليچ لنين معتقـد اسـت كـه فقـط طبق ـ             اسـت و    دموكراسـي  طرفـدار بـي قيـد و شـرط           ، ك

اين تنها كمونيـسم اسـت   "  ـ لنين  ـاز نظر او.  كامل را امري محال مي دانددموكراسي پيروزي بدون ،سوسياليسم

 آن  قدر كامل خواهـد بـود كـه ديگـر     موكراسيد؛ و اين " حقيقي و كامل بر قرار كند دموكراسيكه مي تواند    

). 36-37 : 1381رحيمـي،  (نيازي بدان احساس نخواهد شد، و خود آن نيز همراه با دولت از ميان خواهد رفـت            

را خدعه و نيرنگي بيش نمـي دانـد و    بلكه آن،لنين نظام سرمايه داري و آزادي حاكم بر اين جوامع را نه آزادي            

هيچ وضعي كه ارزش عنـوان    . آزادي يكي از اشكال ديكتاتوري است     .  آزادي ندارند   به مردم نيازي ": گويدمي

 را در شكل ليبرالي و محدود آن دموكراسيهابرماس ). 38: 1381رحيمي، ("آزادي را داشته باشد، وجود ندارد     

اـب   .  مشاركتي و مستقيم اسـت     دموكراسيقبول ندارد و معتقد به نوعي        اـختا   "او در كت ري حـوزه   دگرگـوني س

ها در قـرن هجـدهم مـي پـردازد كـه فـضاهاي        به يك مطالعه تاريخي در مورد رشد  جوامع و باشگاه    "عمومي

او چيزي شبيه ايـن   . اجتماعي را براي نقد عقلاني اقدامات دولت به وسيله افراد آگاه بيرون از آن فراهم مي نمود                

حقق اين امر را در قرن بيستم بـسيار مـشكل تـر از              نقش را براي جنبش هاي اجتماعي در ذهن دارد، هر چند او ت            

ها برماس از اين نگران است كه تأثير پول و قـدرت از تـأثيرات        ). 266 : 1380نش،(اوايل عصر مدرنيته مي داند      

اـن زيـست     ه د ايجاد شده ب   وسيله حوزه عمومي و تعه    ه  ايجاد شده ب   وسيله حوزه دروني بيشتر اسـت و حـوزه جه

اـعي و                ه  ب) حوزه عمومي ( اـري شـدن و اداره بوروكراتيـك كـه بـر زنـدگي اجتم طور مداوم از سوي سلطه تج

اـس      . شخصي چنگ انداخته اند و ارتباطات بشري را كنترل و مختل نموده اند، تهديد مي شود                اـ برم به عقيـده ه

تـ  . اين استعمار جهان زيست است كه جنبش هاي اجتماعي بايـد در برابـر آن مقاومـت كننـد                   اـس اس دلال هابرم

، افزايش يافت، اما پيچيدگي جوامـع معاصـر        دموكراسي امكان   ،رفت كرد كند كه هر چه مدرنيزاسيون پيش     مي

اـل   دموكراسـيِ در نتيجه او با توجه به چنين واقعياتي است كه           . شدت محدود ساخته است   ه  اكنون آن را ب     راديك

. معرفي مي كنددموكراسيرا بهترين مدل 

 يك مفهوم سازي مجدد از حوزه عمومي اسـت كـه در   ة در بردارند،پيچيدگي در شرايط  دموكراسيمدل  

بـش  اـي اجتمـاـعي آن جن اـزيگران اصـلـي در شـكل گيــري اراد  ،ه نـد وموضــوعات را   و دمة ب كراتيـك مــي باش
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اـل         درعرصه اـرف درمـوردآن       هاي غير رسمي تعريف مي كنند وسپس ازطريق كان اـي سياسـي متع اـ اقـدام    ه ه

 جديد دانسته اند، ولي انديشه او از اين دموكراسي ژان ژاك روسو را پدر .)Habermas,1996:442(دكننمي

اـ اصـلاحاتي كـه ديگـران در آن                          ديدگاه شمشيري است دو لبه، كه هم درمسير ديكتاتوري به كار افتاد و هـم ب

،ء مـردم  رو سو بـه مفهـوم انتزاعـي از آرا         ). 92: 1385رحيمي،  ( جديد گرديد    دموكراسيصورت دادند، مبناي    

اـم اسـت و آن را              اعتقاد داشت و براي بيان آن كلمه       اي چند پهلو به كار مي برد، كـه بهتـرين ترجمـه آن اراده ع

اـن اسـت،       دموكراسيالبته اساس   . مي دانست  دموكراسياساس   اـم جـز   " اراده همگ اـن  ءولـي اراده ع  اراده همگ

رحيمـي،   ("مه خطرناك تر، خطاناپذير اسـت است، زيرا جاوداني است، طبيعي است، تقسيم ناپذير است و از ه     

اـتوري خـونين خـود را مـستقر كـرد كـه بـه                 ). 94: 1385 روبسپير بر پايه همين نظريه، با تكيـه بـر فـضيلت، ديكت

). 94: 1385رحيمي، (حكومت ارعاب در جريان انقلاب كبير فرانسه معروف است 

اـگون  آزادي در زمان: د و مي نويسدمهم ارزيابي مي كن را امري مقبول و     دموكراسيدو توكويل    هاي گون

اـص     . هاي متفاوت بر مردم ظاهر شده است      و به صورت   اـعي خ آزادي هيچ وقت منحصراً به يـك وضـع اجتم

پـس آزادي خـصوصيت   . كراتيك نيز ديـده مـي شـود   ومربوط نبوده و در جاهاي ديگري غير از رژيم هاي دم       

ميخلز يكي از نمايندگان مكتب فكري اليتيسم       ). 30: 1372، ب دوبنوا ( نيست دموكراسيمميزه دوره هاي رواج     

اـور اسـت كـه جوامـع       .  را نه حاكميت مردم، بلكه حاكميت يك اقليت متنفذ مـي دانـد          دموكراسي او بـر ايـن ب

.  محكوم به قبول حكومت اقليت متنفذ هستند و هيچ راهي براي گريز از اليگارشي وجود نـدارد               ،مختلف انساني 

نقيب زاده، ب (، كارشان به آنجا ختم مي شود كه بر سر مردم سوار شوند  هستند  منبعث از مردم   قدرت هايي كه  

دموكراسياگر نگاهي اجمالي به آراء متفكران غربي بيندازيم متوجه مي شويم كه نخستين منتقدان               ). 37: 1372

تـم مـي شـود                 ،غربي اـركس نقـد    . ماركسيست ها بودند كه از خود ماركس شروع و به چپ هاي نو خ اـرل م  ك

: اين نقد مشتمل بر سه نكته است.  ليبرال را در تئوري دولت ادغام نموددموكراسيسوسياليستي خود از 

اـي شخـصي را بـه مـردم      فقط جنبه ظاهري و رسمي دارد، زيرا حقوق و آزادي      دموكراسيكه اين   اول اين  ه

. ها را به دست مردم نمي دهداعطاء مي كند ولي ابزار اعمال آن

اـلكين ابـزار توليـد را                   دموكراسيكه اين يك    دوم اين  لـطه م  بورژوازي است كه به بهانه حاكميـت مـردم، س

. تضمين مي كند
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تـقلال                  دموكراسيكه  سوم اين  اـل اس اـن ح  مبتني بر نمايندگي باعث انفعال و غير سياسي شدن مـردم و در هم

). 20: 1372ف نقيب زاده، ال(انتخاب شدگان نسبت به رأي دهندگان مي گردد 

 غربي معتقدند مردم در غرب صرفاً تصور يا خيال مي كنند كه آزاد هستند و              دموكراسيبسياري از منتقدين    

اـي                  . آزادانه حكومت را انتخاب مي نمايند      اـحبان قـدرت، رؤس در حالي كه در عمل اين گونه نيـست و ايـن ص

اـ و سـرمايه         احزاب، صاحبان كمپاني هاي بزرگ، صاحبان و رؤساي شركت هاي            مالي بزرگ، صهيونيـست ه

دارن، صـاـحبان شـبـكه هـاـي راديــو و تلويزيــون و مطبوعـاـت هــستند كــه قــدرت اصـلـي را در دســت دارنــد و 

اـ معتقدنـد كـه         ).16: 1382زيبا كـلام،    (كنند  ها را تعيين مي   حكومت اـ     دموكراسـي نئوماركسيـست ه  غربـي تنه

ها بر اين باورند كه فرسايش و از بين رفتن مشروعيت           نآ. پوششي براي تخفيف بحران هاي سرمايه داري است       

در نظام سرمايه داري در بلند مدت وقوع خواهد يافت زيرا رهبران دولت هاي سرمايه داري نخواهند توانست از         

كراتيك حيله اي براي پنهان كردن تـضادهاي سـرمايه          وفاش شدن اين موضوع جلوگيري كنند كه نهادهاي دم        

 ابزارهايي براي مشروعيت بخشيدن به      دموكراسينئوماركسيست ها معتقدند كه رفاه و       . ي باشد رفته م داري پيش 

لازم به  ).10: 1366بيلي،  ( نيز سرنگون خواهد شد      دموكراسيكاپيتاليسم است لذا هرگاه كاپيتاليسم سقوط كند،        

ليبرالـي اسـت و   دموكراسـي ها مي شود منظـور   توسط ماركسيستدموكراسيذكر است وقتي صحبت از نفي   

 را درمعناي ماركسيتي    دموكراسي به معناي حكومت مردم اعتقاد دارند و هرگز          دموكراسيگرنه ماركسيستها به    

.    نفي نمي كنند- توده اي دموكراسي–آن 

حتي و فاقد روح انـساني      ام سرمايه داري را يك نظام تك سا       هربرت ماركوزه فيلسوف نامدار آلماني نيز نظ      

اـركوزه معتقـد    .  تهي و صورتي بيش معرفـي نمـي كنـد          ،عايي در اين نظام را     اد دموكراسيمايد و   معرفي مي ن   م

است در حالي كه در جامعه هاي پيش از عصر تكنولوژي، شخصيت آدمي از دو عنصر تن و روان متشكل بـود        

لـطه فـن آوران،   و نفس انديشيدن و چون و چرا كردن بر اعتبار انسان مي افزود، اينك در عصر فن شناسـي و                س

وري اقتصادي گرفتـه و   گونگي و اصل و معيار بهرهءيانسان فراموش شده و جاي آن را ش ذات و جوهر واقعي     

تـه اسـت                 مصرف چيزهاي بيهوده،   اـز داش اـدي زنـدگي ب اـبي،   (آدمي را از تفكر درباره مسائل بني ). 31: 1372كت

كه خود در مورد رغم اين هستند و عليدموكراسي باب ارنست لاكلائو و موفه جزو جديدترين نظريه پردازان در

اـ را نماينـده نظريـه پـردازان     پسامدرنيته تئوري پردازي نكرده اند، ليكن سـه دليـل عمـده وجـود دارد كـه آن                 ه

اـل  دموكراسـي ترين دليل اين است كه از ديدگاه نظريه     مهم. يم در شرايط پسامدرن تلقي نماي     دموكراسي  راديك
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اـن                        ايشان، توسعه ف   اـن پـسامدرنيته تئـوريزه گرديـده بايـد فـراهم آورنـده امك يـله جامعـه شناس رهنگ كه بـه وس

اـل         دموكراتيك اـبود كننـده سياسـت راديك از نظـر لاكلائـو و موفـه    ). 283: 1380نـش،  ( شدن تلقي شـود نـه ن

اـص      بدون قدرت جزء ذاتي هر وضعيت اجتماعي است چرا كه كردارهاي ديگراز            دموكراسي آن وضـعيت خ

گرامـشي نيـز همچـون انديـشمندان بـسياري نظـر مثبتـي بـه                . (Laclau,1996:33-36)نارگذاشته شـده انـد    ك

اـيي بـراي حاكميـت مطلـق سـرمايه         دموكراتيـك  داردو معتقد است كه در يك جامعه         دموكراسي  و مـدني ج

اـختار آن     نباشت آن كماكان، و در تحليل نهاي      نيست، اما سرمايه و فرآيند ا      اـ و س اـمان مـي دهـد   ي، زير بناه . را س

جامعه مدني از ديدگاه گرامشي گستره اي براي تضارب آراي فردي نيست بلكه مقابل دولت پديد مي آيد كه                   

اـ،   ري(اقتصادي خصوصي مقاومت مي كنند      مردم در برابر فشارهاي ناشي از نمايندگان دولت براي منافع            يس دان

1381 :53-52(.

 تفكـري فاشيـستي و جـدا كـردن كامـل آن نيـز           ، مـدني  ةولت و جامع  به عبارتي ساده تر، يكسان پنداشتن د      

اـ را                   اـنوني اسـت كـه بيـشترين آزادي ه تفكري ليبرالي است كه هيچ يك با جامعه مدني كـه متـضمن جامعـه ق

 فقط وقتي باعدالت و برابري لازم و برخورداري هاي فراگير دموكراسيبنابراين . تضمين مي كند سازگار نيستند

اـي محـروم    مستقيم راه يابد راه رهايي را به م       دموكراسي مشاركتي معطوف به     دموكراسي و به    همراه باشد  لت ه

).53: 1381يس دانا، ري( نشان خواهد داد 

 و مفهـوم آن ، مـي تـوان بـه دو     دموكراسيرغم تشتت آراء  و تنوع عقايد پيرامون واژه نظر مي رسد علي  ه  ب

 را پديده اي متعلـق بـه    دموكراسييدگاه انديشمندان ليبرال است كه      تعريف نخست، د  .تعريف مجزا اشاره كرد     

اـنون ، تفكيـك   دموكراسيهاي اين دوران مدرن و ظهور نظام سرمايه داري مي دانند و از ويژگي            ، حكومت ق

اـ اسـت كـه بـر ايـن با            ، ديـدگاه سوسياليـست     دموكراسـي تعريف ديگر درباب    . قوا و كنترل قوا است       ورنـد   ه

اـ               ت دموكراسي  را دموكراسـي ،نها دريك حكومت كارگري و شورايي تحقق پيدا مي كند و برخلاف ليبـرال ه

اـلت سـود را مهـم                     اـنع در     زاده نظام سرمايه داري نمي دانند بلكه برعكس نظام سرمايه داري و اصـل اص تـرين م

.  واقعي قلمداد مي كننددموكراسيراستاي نيل به 

رپي مطرح ساختن ديـدگاه سـومي اسـت كـه علـي شـريعتي در نظريـه             دركنار اين دو ديدگاه ، اين مقاله د       

اـت مترتـب بـرآن ب ـ     دموكراسيمشهور خود يعني     طـور  ه  متعهد مطرح كرده است كه پيرامون ايـن نظريـه و تبع

. مبسوط بحث خواهد شد



67...بررسي تطبيقي دموكراسي غربياولشمارة 

 غربي دموكراسيشريعتي؛ نقاد ليبرال 

ني در حوزه سياست و حكومت مي باشد فكران دي بدون شك علي شريعتي يكي از تأثير گذار ترين روشن         

 غـرب را  دموكراسيفكران مسلماني است كه نظام ليبرال و شايد بتوان به جرأت گفت كه او جزو معدود روشن   

 نظام حاكم بر غـرب و       دموكراسيعلي شريعتي نيز همچون منتقدين      . آماج حملات شديد خود قرار داده است      

: او در اين باره مي گويد. سؤال مي برد ادعايي در اين جوامع را زير دموكراسي

! صنددر فرانسه حتي وقتي كه ژنرال دو گل آمد و گفت در اين كاباره هايي كه بسيار زشت و وقيح مي رق "

خواهان بلند شد كه او به چه حق مي خواهد آزادي اين افـراد               فرياد آزادي  يك پوشش مختصري داشته باشند،    

 و آزادي دموكراسي مي تواند هرجور كه خواست درحكومت ليبراليسم ونظام       را  سلب كند؟ مگر نه هر انساني       

 غربي پيش مي آيد نشانه ضعف اين نظام در دموكراسي انحطاطي كه در كشورهاي ليبراليسم و "فردي برقصد؟ 

، از نـوع غـربيش، خـود        دموكراسـي ترين دشمن آزادي و     بزرگ"به قول پروفسورشاندل    . جامعه است هدايت  

).607-608: 1351شريعتي،  (" است و ليبراليسم و آزادي فردييدموكراس

ها ارتباط مستقيم برقرار مي كند و با عباراتي بـديع  ، ليبراليسم و چپاول و غارت ملت    دموكراسيشريعتي بين   

:  را دشمن نوع بشر معرفي مي كند و مي گويددموكراسيو كم نظير ليبرال 

تـخدام              بي شك اين پول است، اين قدرت است         " اـ اس اـتي امـروز، ب كه با استخدام تمام وسايل موجود تبليغ

آري، آزادند در دادن رأي اما برده انـد در  .رأي مي سازد... تمام استعدادها وامكانات هنري و ادبي و اجتماعي و     

داري زيرا در جامعه سـرمايه    . رأي ها را مي سازند و سپس مردم را براي دادن آن آزاد مي گذارند              .  ساختن رأي 

اند كه اين مردم    كارگزاران سياست و سازندگان سرنوشت جامعه و حتي آفريدگاران افكار و آراء مردم مطمئن             

گرچه آزادند كه هر رأيي را به صندوق بريزند، اما همان رأي هايي را پس خواهند آورد كه آنان خود پنهاني به                   

مي توانند در آن بتازند، بي شك پياده ها عقب مي ماننـد             در اين ميدان آزادي كه همه آزادانه        . آنان خورانده اند  

). 613-614 : 1351شريعتي،  ("هاي ورزيده برنده اندو بي شك هميشه سواره كاران و دارندگان اسب

اـقض حقـوق مـردم تلقـي               دموكراسـي شريعتي نظام اقتصادي حاكم بـر جوامـع ليبـرال             را نيـز ناعادلانـه و ن

 عـوام  ،هاي برابـر در ايـن جوامـع هـستند         ي وجود رقابت سالم و عادلانه و فرصت       مي كند و كساني را كه مدع      

، ديكتاتوري حاكم اسـت و ايـن        دموكراسيغريب و اهل زيغ معرفي مي نمايد چرا كه در اين جوامع به عوض               



چهارمسال   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد68

از نظـر شـريعتي در   . ديكتاتوري نه ديكتاتوري يك شخص يا يك حزب كه ديكتاتوري سـرمايه و پـول اسـت      

.  موجود در نظام سرمايه داري فريبي بيش نيستدموكراسي ضعيف پامال است و ،رمايه دارينظام س

اـ جمـلات صـريح و                          اـلش مـي كـشد و ب شريعتي در ادامه حملات خود ليبراليسم غربي را از بيخ و بن به چ

:  و ليبراليسم غربي مي زند و مي گويددموكراسيمستدل تيشه به ريشه مباني 

اـل     اين ليبراليسم،   " اـ اسـت روشـن     آزادي فردي، كـه س اـن و بـه خـصوص        ه تـان جه فكـران و انـسان دوس

 و برايـشان يـك كلمـه      شدت تحت تـأثير خـود قـرار داده         فكران و مصلحان كشورهاي عقب مانده را به       روشن

 : 1351شـريعتي،    ("! يك ليبراليسم اقتصادي است نه يـك ليبراليـسم انـساني           ،خدايي و يك نام شورانگيز است     

 ايـن اعلاميـه   ":شريعتي اعلاميه جهاني حقوق بشر را نيز به چالش مي كشد ودر اين باره مي گويـد      ). 614-613

). همان ("همه مواردش بر اساس حفظ حقوق فردي است و روح حقوق اجتماعي در آن انعكاس ندارد

ي بـراي شـكوفا     ، ايجاد شرايط فرهنگي، سياسي و اقتصاد      دموكراسيواقعيت آن است كه هدف از استقرار        

استفاده از . شدن استعدادهاي انساني همه اعضاي جامعه، دور از فقر و ظلم در جهت خدمت به يك جامعه است         

اـدات        ةهاي سياسي، چيزي غير از اشاع     آزادي  فساد اخلاقي سرمايه داران و تخريـب فرهنگـي و تـوهين بـه اعتق

اقتـصاد را از    . اساسي خـود، قابـل تقـسيم نيـست         در معناي كامل و      دموكراسي. پاك ديني و مذهبي مردم است     

اـريخي ثابـت    . سياست، سياست را از اقتصاد و اين دو را از فرهنگ نمي توان جدا كرد و جدا دانست               اـرب ت تج

اـي نفـي    ديگر، قبول حاكميت مردم در يك زمينه ديگـر، كرده است كه جدا كردن اين زمينه ها از يك    بـه معن

اـني،ب   رو(حاكميت مردم در كل است       كـشورهاي قدرتمنـد غربـي مـي گوينـد بـه بعـضي از               ). 90: 1375اس

كـه  چـرا؟ بـراي اين    .  واقعـي داد   دموكراسـي كشورهاي خاورميانه مانند عربستان و مصر يا عراق و فلسطين نبايـد             

بيت مي گويند ما بايد عده اي را در اين كشورها تر. بنيادگرايي حاكم مي شود و با مكتب ليبراليسم مغايرت دارد

د و رهبـري  ن را به دوش بكشدموكراسيبكنيم كه حاملين سرمايه داري در طبقه متوسط باشند و بعدها بتوانند بار          

يم مي توانيم بگوي .  است دموكراسياز نظر ليبرال ها، ليبراليسم يك راستا براي         .  را به عهده بگيرند    دموكراسيآن  

باشد و عامه مردم را در بر       ...  بايد در قالب ليبراليسم، فردگرايي، سرمايه داري و          دموكراسي يعني   ،يك قيد است  

 ديگر ليبراليسم،   ةمؤلف). 64-65: 1385ميثمي،الف  (نمي گيرد، مثلاً در برگيرنده حماس در فلسطين نخواهد بود           

اـ                 اـ تراسـت درآمـد، بتـوان ب در . آن مخالفـت كـرد  بازار است و تضميني ندارد كه اگر از دل آن يك انحصار ي

ليبراليسم اگر ظالم حاكم شد، گريزي از آن نيست، ولي در مكتب دين كه تكامل محور است، راه گريز وجود                   



69...بررسي تطبيقي دموكراسي غربياولشمارة 

ست كه بايد خودمان را بر محور تكامـل منطبـق    اهم اراده خدا گريز را فراهم كرده و هم به دست خود ما          . دارد

براي فهـم صـحيح   ). 66-69: 1385ميثمي،الف (يم نمايلاش ت تل و امكنيم، سازماندهي كنيم و در جهت تشكّ 

يـم        دموكراسيهاي شريعتي از    نقادي اـزخواني قـرار ده اـش و ب .  لازم است هندسه معرفتي شريعتي را مورد كنك

اـن بينـي   . شريعتي در هندسه معرفتيش از جهان بيني توحيدي در مقابل جهان بينـي شـرك شـروع مـي كنـد       جه

 حقيقت فـي    اصل را در آفرينش، بر توحيد مي گذارد و در نتيجه،          . حدت گر است  توحيدي، يك جهان بيني و    

از اين جهت، شريعتي يك پلوراليست نيست، بلكه يك مونيـست اسـت   . حدنفسه، يك حقيقت توحيدي است    

اـجري،   (و براساس اين بينش توحيدي، تاريخ، جامعه و انسان را تفسير مـي كنـد                 دموكراسـي در ). 51: 1382آق

آزادي و  . در جامعه برابر نخستين، انسان ها آزاد و برابر بودنـد          . نظر شريعتي، نابرابري و تبعيض جايي ندارد      مورد  

اـريخ،    . برابري مبتني بر معنويت، سه ركن اساسي جامعه ما قبل مدني به تعبير روسو است             اما از يـك مرحلـه در ت

تـي     ـ  وضع تاريخي   ). همان( از اين اركان دور مي شود        جامعه بشري  اجتماعي بشر، محصول عناصر ذاتي و سرش

او نيست، بلكه يك امر عارضي است كه به دليل ستم، استثمار، پيدايش مالكيت و طبقات، گمراهـي و ضـلالت     

اـلي او                     اـر شـده اسـت و در نتيجـه، برابـري، آزادي و تع به وجود آمده است و انسان در مناسبات ستم آلود گرفت

 مورد نظر خود را بـه       دموكراسيشريعتي  ). 53: 1382آقاجري،  (است  رديده  دستخوش انحراف و اضمحلال گ    

اـر         دموكراسيسوه  را نمونه و اُ   ) ع(او حكومت امام علي     . نمايدمي  صراحت معرفي    اـم   معرفي مي نمايـد و رفت ام

.  مي كنـد   تلقي دموكراسيبندي او به    در مواجهه با مخالفانشان را بهترين حجت مبني بر وفا داري و پاي            ) ع(علي

: شريعتي در اين باره مي گويد

جا، كه نماز مي خواند و خـوارج، كـه دشـمنان خـوني     و اما حرمت حقوق انساني و آزادي انديشه تا بدان    "

تـهزا مـي     نمازش را در هم مي شكستند، سخن مي گفت سخنش را قطع مي كردند،      وي بودند،   و حتـي او را اس

او حاكمي بود كه بر پهنـه      .  كوچك ترين فشاري بر كسي وارد نساخت       كردند و او در اوج قدرت بود و هرگز        

طلحه و . هاي بزرگي در آفريقا حكم مي راند اما زنداني سياسي نداشت، حتي يك زنداني سياسي و قتل سياسي 

زبير قدرتمندترين شخصيت هاي با نفوذ خطرناكي كه در رژيم او توطئه كرده بودند، هنگامي كـه آمدنـد و بـر                 

اـزه داد،                      خروج اـ اج  از قلمرو حكومتش اجازه خواستند، و مي دانست كه به يك توطئه خطرناك مي رونـد، ام

اسـت، آزادي انـسان را    خاطرسيه  زيرا نمي خواست اين سنت را براي قداره بندان و قلدران به جاي گذارد كه ب ـ               

). 144-145: 1357شريعتي،  ("پايمال كنند



چهارمسال   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد70

تـايد و اگـر او بـه ليبراليـسم و سـرمايه داري و               فكران آزادي را مي   روشن   شريعتي بسيارعميق تر از ديگر       س

اـوراي    ،دموكراسي غربي حمله مي كند اين حمله نه از موضع مادون           دموكراسي دموكراسـي  بلكـه از موضـع م

: اومي گويد. است

نجات از  از اسارت، ميل فرار و آرزوي اس خفقان، احساس اسارت، درد كشيدپيدايش اين احساس، احس"

اسارت و تلاش و جستجو براي يافتن گريز گاهي به سوي آزادي، عالي ترين و اميد بخش ترين دست آوردي                   

 شور انگيز تولـد انـساني ديگـر    است كه تاريخ ، در مسير تكاملي خويش، به انسان امروز ارمغان مي دهد و نشانه             

). 216: 1381شريعتي،  ("است

اـم الهـي   - اعم ازحاكمان و مردمـ همه ، بنابراين درانديشه سياسي اسلام    موظف هستند تا به ارزش ها و احك

اـض  (گردن نهند و چنان نيست كه كسي و يا گروهي بتواند پاي خود را فراتر از حـدود الهـي گـذارد         : 1380في

ضاي چـرا كـه مقت ـ  .  نيست، بلكه او تعريف غربي و ليبرالي آن را قبـول نـدارد  دموكراسيمشكل شريعتي با   ). 40

 آن است كه اگر شـهروندان يـك جامعـه، پيروايـدئولوژي خاصـي بودنـد، بتواننـد مـستند بـه رأي                        دموكراسي

كراتيـك،  ولذا حكومت ديني حتي از منظـر دم       . اكثريت، نهادهايي ايجاد نمايند تا زمام امور را عهده دار گردند          

 گروه خاصي را به عنوان الگو برگزيده چرا كه در انتخاباتي آزاد، تفكر و   .  است "شهروندان مسلمان "حق مسلم   

اـم، از     . اند اين در حالي است كه ليبراليسم نمي تواند وجود حكومت ديني را به هيچ صورتي بپذيرد و در ايـن مق

معلـوم نيـست كـه      .  نيز فراتر رفته، مدعي عدم مشروعيت چنين نظام هايي مـي شـود             دموكراسيحدود و اصول    

، بنياد حكومت ديني را در جوامع اسلامي اين چنين نفي نمـوده و آن را  دموكراسيصل  ليبرالها با استناد به كدام ا     

يـن ليبراليـسم و                  ). 347: 1380مؤمني،  ( مي خوانند    دموكراتيكغير   به نظـر مـي رسـد كـه ضـرورت تفكيـك ب

اـي   از دام آموزه دموكراسياين تفكيك با رهانيدن . ، امروزه بيش از هر زمان ديگر حس مي شود      دموكراسي ه

علـت ايـن امـر آن    .  نمي زند، بلكه گستره نفوذ آن را نيز بيشتر مـي نمايـد  دموكراسيليبراليسم نه تنها لطمه اي به      

دموكراسـي  ونـه اصـل روش     دموكراسياست كه بسياري از مخالفت ها با آموزه هاي ليبرالي موجود در وراي              

فريبي است كـه شـريعتي   اي غربي، عوام هدموكراسييكي از مشكلات بزرگ  ). 351: 1380مؤمني،  (مي باشد 

واقعيـت آن اسـت كـه امـروزه     .  رأس ها تلقي مي كنددموكراسي رأي ها بلكه دموكراسي را نه  دموكراسياين  

اـل         دموكراسيرفته ترين   حتي در پيش   اـن كان اـتي بـه چن اـي تبليغ اـ كمـك ابزاره اـيي   ها، نظر رأي دهندگان ب ه

.نقاد توان دور ماندن از آن را داردهدايت مي شود كه تنها يك ذهن آگاه و 
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كساني كه از دوران نوجواني زير باران تبليغات ويژه قرار گرفته اند، با طرز فكر و بينش خاصي عادت كرده            

 رأي ،هاي معيني پايبند شده اند، در آينده به دشواري مي توانند به عنوان تصميم گيرنـدگان آزاد      اند، و به ارزش   

در كشورهاي غربي اين بازار رأي است كه برنامه و خط           ). 16: 1368نقيب زاده، ج    (دازند  خود را به صندوق بين    

تـه باشـد فقـط بـه انـدازه يـك رأي                     مشي احزاب را تضمين مي كند و انسان با همه عظمتي كه ممكن است داش

اـريخي هـست                  . ارزش دارد و نه بيشتر     ند كـه   و به قول ماكس وبر،احزاب موجود در غـرب نتيجـه يـك فرآينـد ت

لـي وابـستگي    .خدمت حزب درمي آيند   ي دارد به   ماد  غالباً جنبه   كه دلايل مختلفي اعضاي آن به     اـي  انگيزه اص ه

نقيـب زاده، ب    (هايي است كه پس از پيروزي رهبر درانتخابات نصيب اعضاي حزب مـي شـود                 پاداش ،حزبي

1368 :15-13.(

يـلش            دموكراسـي شريعتي اگـر بـه        اساسـش بـر   دموكراسـي آن اسـت كـه ايـن     غربـي حملـه مـي كنـد دل

اـ رهبـري            دموكراسي": زروزوروتزوير استوار است و او در اين باره مي گويد           يك رژيم ضد انقلابي اسـت و ب

اـن     دموكراسيكه  البته اين ). 63: 1382شريعتي،   ("ايدئولوژيك جامعه مغاير است    اـل مطلـوب امك  در شـكل كم

نقيـب زاده،   (  نسبي و پناه بردن به دامان ديكتاتوري شـود            موكراسيدپذير نيست، نبايد موجب چشم پوشيدن از        

).26: 1368الف 

 متعهددموكراسيشريعتي؛ مبدع نظريه 

اـه          .  متعهد يا هدايت شده، تاريخچه اي مشخص در جهان دارد          دموكراسي اـني دوم پنج ـ� بعد از جنـگ جه

اـدي از آن                  يـدند كـه بخـش زي تـقلال رس اـ ك ـ  شصت كشور به سرعت بـه اس اـي  شه ايـن  . ي بودنـد  ورهاي آفريق

يـدن بخـشي از                            كشورهاي استعمار زده كه به طور كامل با نظام قبيله اي اداره مـي شـدند پـس از بـه قـدرت رس

اـدگي       .  و رأي گيري مواجه شدند     دموكراسيانتلكتوئل ها در اين كشورها، مجريان با مشكل          به دليـل عقـب افت

اـ رأي   جام مي شد مردم بيشتر به استعمارگران يا وابـستگان آن          فرهنگي در اين كشورها، اگر رأي گيري هم ان         ه

اـني،  علـي (مي دادند تا به حكومت مستقلي كه بر سر كار آمده بود        شـريعتي بـراي شـرح    ). 243-244: 1380ج

اـوت سياسـت و       . ل مي شود  هد بين دو واژه تفكيك و تمايز قاي        متع دموكراسيدقيق نظرات خود درباب      او به تف

 فلسفه دولتي اسـت كـه مـسئوليت شـدن جامعـه را بـر       ،سياست": ره مي كند و در اين باره مي گويد        پليتيك اشا 

 هدف دولت  مترقي و ديناميك است؛ـ�  به معني واقعي كلمه ـ سياست يك فلسفه  . "عهده دارد و نه بودن آن را      



چهارمسال   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد72

اـ و   در فلسفه سياست، تغيير بنيادها و نهادها و روابط اجتماعي و حتي آراء و عقايد و     نـش ه  فرهنگ و اخلاق و بي

اـس يـك مكتـب انقلابـي،    . هاي جامعه استسنت ها و سليقه ها و خواست ها و به طور كلي ارزش          يـك  بر اس

ايدئولوژي اصلاحي و به سوي تحقق ايده آل ها و خواست ها و ارزش ها و اشكال متكامل و رهبـري مـردم در      

ه خوشي؛ اصلاح، نه خدمت؛ ترقي، نه رفاه؛ خير، نه قـدرت؛     جهتي متعالي و بالاخره كمال، نه سعادت؛ خوبي، ن        

بـرعكس  . داري اسـت  در يك كلمه مردم سازي، نه مـردم       ... حقيقت، نه واقعيت؛ بالا رفتن، نه خوش ماندن؛ و          

تـن تكيـه دارد و           اـختن تكيـه نـدارد، بلكـه بـر اصـل داش پليتيك، معادل غربي آن در فلسفه حكومت، بر اصل س

اـس نـه ايـدئولوژي                     چنانچه ريشه لغت    و نيز منشأ تاريخي آن حكايت مي كند هدفش كشور داري است بـر اس

انقلابي، بلكه بر طبق ايده عمومي، و نه براي رشد فضيلت، بلكه كسب رضايت و خـدمت بـه مـردم در خـوش                        

كـه  در مقايسه ميان بين دو بينش، بي شك مي توان قضاوت كـرد           . زيستن و نه اصلاح مردم براي خوب زيستن       

: 1351شـريعتي،  (فلسفه دولتي كه بر سياست استوار است مترقي تر از فلسفه اي است كه بر پليتك استوار اسـت     

گانه هتل دار و كاروان دار بهره مي گيـرد؛ بـدين      ايسه سياست و پليتيك از تعبير دو      شريعتي براي مق  ). 500-499

نـد؛     ارايهرويس و خدمات ترتيب كه هتل دار به افرادي كه به هتل مراجعه مي كنند و س             اـ راحـت باش  مي كنـد ت

اـند           اـروان را حركـت بدهـد و بـه مقـصد برس بـدين  . ولي عمل كاروان دار مثل هتل دار نيست، او مي خواهد ك

).130: 1385عليجاني، (ترتيب شريعتي هدايت را در مقابل اداره مي گذارد 

تخاب شده باشد نيست، او در پي انسان سازي ت آراء مردم انآرمان شريعتي صرفاً يك حكومتي كه با اكثري

اـيي و        ـ عرفان، برابـري و آزادي ـ�  آرمان مشهور خود ارايهاست و قصد دارد با   مـردم را بـه سـمت عـدالت، ره

اـد        ـ   جامعه شناس    ـاو از هانري مارتينه     . انسانيت رهنمون سازد   رفتـه، مـشاهده   يادمي كند كه وقتـي بـه كـشور چ

تـعمار گـران       حكومت مستق كرده مردم،  اـن بازگـشت اس لي را كه بر سر كارآمده بود موقتي مي دانـستند و از زم

: او در جاي ديگري در اين باره مي گويد). 606: 1351شريعتي، (پرسيدند مي

اـه  رفت و رهبراگر اصل را در يك نظام اجتماعي و رهبري سياسي بر پيش" ي يك جامعه متوقف و نا آگ

اـنع اصـل      يم، در آن صورت آيا    بگذار  اعتنا كردن و ملاك قرار دادن پسند و رأي يكايك افـراد ايـن جامعـه، م

رفت نخواهد برد؟ اگر اصل بر اين باشد كه اين جامعه بايد از وضع فعلي به درآيد، اين جامعه بايد رهبري و پيش

انش و مـذهبش    روابط اجتماعي منحطي را كه دارد تغيير دهد، بايد طرز تفكري كه دارد عوض شـود، بايـد زب ـ                  

عوض شود، بايد فرهنگش پيش رود، بايد بسياري از معتقدات و خرافاتش از بين برود، بايد به صـورت انقلابـي            
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اـي                       دگرگون شود، بايد تغيير كند، بايد از اين مرحله به مراحل بالاتر جهش وار ارتقاء پيدا كند، بايد اين سنت ه

 اصـل را در سياسـت و حكومـت بـر دو شـعار رهبـري و                  پوسيده اش را ريشه كن سازد و در يك كـلام، اگـر            

اـن                   پيش يـن جامعـه امك يـله افـراد هم رفت يعني تغبير انقلابي مردم قرار دهيم، آن وقت انتخاب اين رهبري به وس

اـلف      ندارد، اـن مخ  زيرا افراد جامعه هرگز به كسي رأي نمي دهند كه با سنت ها و عقايد و شيوه زندگي رايج آن

نـت          د آن است و مي خواه    نـت پرسـت را عـوض كنـد و س ها را ريشه كن كند و بسياري از سنت هاي مردم س

شـريعتي،   ("ها آشنا نيستند و با آنان موافق هم نخواهند بودها كند كه مردم هنوز با آن  هاي مترقي را جانشين آن    

1351 : 178-177 .(

اـد   1348 در سال – متعهد دموكراسي– نظريه خود ارايه   شريعتي براي    سخنراني مشهوري در حـسينيه ارش

او امام را يك انسان ما فـوق معرفـي مـي كنـد كـه بـر        . ايراد مي كند كه به سخنراني امت و امامت مشهور است          

اـزد                   . اساس مكتب اسلامي موظف است مردم را به سمت عدالت و جامعه آرماني و ايده آل اسلامي رهنمون س

: او در مورد امام مي گويد 

اـن                          امام ك " اـ حتـي در يـك زم اـعي ي سي است كه نه تنها در يكي از ابعاد سياسـي، اقتـصادي، روابـط اجتم

بـه ايـن   و محدود، انسان ها را رهبري مي كند، بلكه انسان را درهمه ابعاد گوناگون انساني خودش نمو مي دهـد                 

). 110 :1351شريعتي،  ("معني است كه امام هميشه و درهمه جا حاضر وشاهد است و زنده و جاويد

اـت جامعـه از جهـل         ، وشريعتي، امامت را نه يك اعتقاد متافيزيكي كه يك فلسفه رهبري انقلابـي بـراي نج

  : 1351شـريعتي،  (سازي انقلابي محيط و تربيت انقلابي افراد براي ميل به مرحله آزادي و آگاهي مي داند    پاك

: ي ديگر مي گويدباز در جاي). 83

 است و نه رژيم ارثي و وراثت و نه رژيم دموكراسيو رژيم خاصي است كه نه رژيم    امامت فلسفه سياسي    "

). 542: 1379شريعتي،  ("استبدادي و نه رژيم طبقاتي و خانوادگي

شريعتي اصالت اصل امامت را نه در خود رهبر بلكه در اصالت  آن ايدئولوژي و مكتبي كه امام به آن پايبند                

اـس ميـل شخـصي       ين امامت و ديكتاتوري تمايز قا     است مي داند و در اينجا بي       ل مي شود چرا كه ديكتاتور بر اس

اـره  . هاي اصيل شيعي عمل مي كندخود عمل مي نمايد اما امام بر اساس ايدئولوژي اسلامي و ارزش            او در اين ب

: مي گويد
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ه آنچـه هـست ب ـ  بدين ترتيب، امامت عبارت مي شود از رسالت سنگين رهبري و رانـدن جامعـه و فـرد از              "

نه به خواست شخصي امام، بلكه بر اساس ايدئولوژي ثابتي كه امام      سوي آنچه بايد باشد، به هر قيمت ممكن، اما        

ست كه امامت از ديكتاتوري جـدا مـي          ا ول و از همين جا    فردي، تابع آن است و در برابرش مسؤ       نيز بيشتر از هر     

). 521 : 1351شريعتي،  ("دي تضاد مي يابدشود و رهبري فكري انقلابي با رهبري فردي استبدا

اـب                   سؤالي كه اين   اـم را انتخ جا مطرح مي شود آن است كه نحوه تعيين امام چگونه است و آيا مـردم بايـد ام

اـم مؤثّ                      يـن ام اـ چـه انـدازه در تعي اـره    كنند؟ يا اين كه امام بايستي منتصب شود و اصولاً مـردم ت رنـد؟ او در ايـن ب

: گويد مي

اـم  . ه نصب و وراثت نيست، امام دوم از نظر من به خاطراين امام دوم نيست كه پسر امام اول اسـت                     امام ب  " ام

اـم نـصبي نيـست،                 وراثت نيست، نصب هم نيست، پيغمبر جانشين خود را منصوب نمـي كنـد، چـون امامـت مق

م كـه مـي توانيـد بـه او     كانديدا يعني اينكه من فردي را كانديدا مي كنم و به شما حق مي ده. كانديدا هم نيست 

من خود نيز آن اوايـل معتقـد بـودم    . فكران به اين توجيه معتقد بودند   بعضي از روشن  . رأي دهيد و هم به ديگران     

اـ ايـن   .ولي بعـد ديـدم كـه ايـن قابـل قبـول نيـست               اـهيم امـروزي نمـي   چـون ب "كـرد مطلـب راتحليـل  شـود مف

).47: 1379شريعتي،(

مي كند كه يك مقام چگونه به وجود مي آيـد؟ و در پاسـخ سـه نـوع                   شريعتي سپس اين پرسش را مطرح       

: مقام را توضيح مي دهد

كند، ه انتخاب نميترين قلّه دماوند را كسي به عنوان بزرگ      قلّ. ه دماوند مقام انتخابي، انتصابي و ذاتي مثل قلّ      "

اـب    اين نوع از مقام، نه نصب است، نه انتخاب، و نه كانديدا شدن؛ كانديدا شدن             اـر از انتخ هم نيست، چـون ناچ

).84: 1385جاني، علي ("هستيم

يـعه                      شريعتي به اصلي به نام توصيه مؤكّ       اـ قرائـت رسـمي ش اـيي ب يـه بـه تنه اـ چـون توص د اشاره مي كند منته

 و اصـل  ـ�  قرائت رسمي شيعه ـ� خواني ندارد او براي جلوگيري از چنين تعارضي سعي مي كند اصل انتصاب         هم

يـه اسـت و از    . دم را در كنار هم قرار دهد  حق انتخاب مر   از نظر شريعتي وصايت يا كانديداتوري امام يـك توص

اـن (طرفي چون ممكن است مردم به آن امام رأي ندهند، پس بايد حتماً او را برگزينند            اـرتي ديگـر   ).  هم ،بـه عب

كومت و اداره جامعه امام نياز      لا امام مشروعيتش را از خداوند مي گيرد ولي براي ح          إمردم كاشف امام هستند و      
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جا مردم ايفاي نقش مي كنند و مردم سالاري ديني به معناي اعم و اخـص آن          به مقبوليت عمومي دارد كه در اين      

: شريعتي در اين باره اظهار نظر مي كند و مي گويد. كندتحقق پيدا مي

نه عامل خارجي انتخاب و نه امامت يك حق ذاتي است، ناشي از ماهيت شخص كه منشأ خود امام است،           "

زيرا امامت به تعيين نيست بلكـه آنچـه   ... خب مردم باشد يا نباشد، امام هستانتصاب؛ منصوب بشود يا نشود، منت 

 هستند، رابطه شان با امام، دموكراسيدرباره او مطرح است، مسأله تشخيص است يعني، مردم كه منشأ قدرت در   

 رابطه شان با امام، رابطه مردم است با واقعيت؛ تعيين كننـده نيستند،تـشخيص               رابطه مردم با حكومت نيست، بلكه     

). 575-578: 1351شريعتي،  ("دهنده اند

اـره                  شريعتي به توضيحات خود ادامه مي دهد و اين         بار با موشكافي بيشتر و عميـق تـري نظـر خـود را درب

: مشروعيت امام بيان مي كند

تهوون  نابغه موسيقي و ماركس بنيان گذار سوسياليـسم علمـي و گانـدي تجـسم     كه هگل نابغه فلسفه و ب     اين"

اـن            روح و فرهنگ و معنويت هنـدي و محمـدعل          اـن مـشت زنـي جه اـ اينكـه         ... ي كلـي قهرم بـود، فـرق دارد ب

اـرا                      خروشچف نخست وزير شوروي و نهر      ثـلاً نياگ بـيه ايـن واقعيـت اسـت كـه م و نخست وزيـر هنـد، بلكـه ش

 ايران و شيرنيرومندترين و عقاب بلند پروازترين و انسان          ة دماوند بلندترين قلّ   ة جهان است و قلّ    ترين آبشار بزرگ

يـن تعبيـر و تلقـي، علـي                      كامل اـم   )ع(ترين موجودات زنده زمين و درست به همين معني و همين گونه و با هم  ام

). 575-578: 1351شريعتي،  ("است

   متعهد به جوامع عقب مانده اي اشاره مي كنـد          دموكراسيه  عاي خود در باب نظري    شريعتي براي صحت مد 

كه مردم هنوز به درجه شعور و آگاهي نرسيده اند و به همين خاطر يك رهبر انقلابي مي بايستي مردم را از ايـن                     

سـخن از يـك   ": شريعتي در اين باره مي گويـد   . حالت جهالت و ركود به سمت شدن و آگاهي رهنمون سازد          

اـنوادگي و قبيلـه  ه در آن انقلاب شده است و در اينه و سنتي است ك جامعه عقب ماند   اي جا هنوز روح جمعي خ

 يك رأي دارند، زيرا يك قبيله، يك ـ�  خانواده يا قبيله ـو قومي چيره است و در اين مرحله اجتماعي، هر جمعي         

يـن رأي و رأس فـر  دموكراسيشخص است و يك رأي و بقيه همه رأس اند و   بگـذارد و جامعـه   ق  نمي تواند ب

ي سراغ ندارد كه شماره رأس ها و رأي ها مساوي باشد، حتي در غرب امروز و پس از دو قـرن كـه          شناسي جاي 

). 623: 1351شريعتي،  ("از انقلاب فرانسه مي گذرد
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در مجموع مي توان گفت كه فرق  ديكتاتوري با رهبري انقلابي آن است كه رهبري انقلابـي فكـر را آزاد                      

اره  و در دوره بعدي به رشد سياسي و آزادي تبديل مي نمايد، اما ديكتاتوري همـو         ـد   متعه دموكراسيـد  مي كن 

به عبارتي ديگر، رهبري انقلابي آن طور كـه در تئـوري            ). 47: 1379شريعتي، ("اين جهل را ابدي نگه مي دارد      

پـس        اـ تبـديل شـود و س اـ      شريعتي آمده براي اين  است كه رأس ها بـه رأي ه اـت صـورت مـي گيـرد، ام انتخاب

).173: 1385جاني، علي(ديكتاتوري مي خواهد رأس ها همواره رأس باقي بماند 

نتيجه گيري 

مي خود مـي دانـد و حتـي     را آرمان هميشگي و دايدموكراسيدر مجموع مي توان گفت كه علي شريعتي     

      جامعـه  دموكراتيكد پذيري را جزو اصول  يك نظريه و انتقاتا اين حد پيش مي رود كه نظرات خود را در حد 

كند اشاره مي) ع(و امام علي ) ص(اسلامي مي داند و براي صحت مدعاي خود به دوران  حكومت پيامبر اكرم         

كه در مسائل مهم سياسي و سرنوشت ساز با صحابه مشورت مي كردند و نوعي نظام شورايي بر اساس مـوازين                     

 و جامعـه مـدني، يـك    دموكراسييهي است شريعتي نيز در تعريف خود از   بد. اسلامي در آن دوران حاكم بود     

دليلي دره  عنوان ب ه   متعهد را ب   دموكراسيتعبيرو تفسير اسلامي نبوي دارد و در راستاي همين نظر است كه نظريه              

عـصوم  نظريه امت و امامت شريعتي در واقع ادامه نظريه حكومت امامان م.  غربي مطرح مي كند  دموكراسيبرابر  

اگـر  . است كه با توجه به شرايط زماني و مكاني در يك حكومت ايدئولوژيك و انقلابي تحقق پيـدا مـي كنـد                     

اـدوگري و    غربي مي تازد و تمدن غرب را بر        دموكراسيشريعتي به    بريت، تكنيك آن را جلادي، علم آن را ج

د، بـه بيراهـه نرفتـه اسـت؛ دوجنـگ      فلسفه آن را دغل كاري و بشر دوستي آن را نفاق و دورويي قلمداد مي كن            

اـي متمـدن                  ـ       ! جهاني و سركوب ملت مظلوم فلسطين و ظهور فاشيـسم در قلـب اروپ ةهمـه و همـه شـواهد و ادلّ

اـي آن بـر تثليـث زرو زرو            .  و تمدن غرب مي باشند     دموكراسيمحكمه پسندي براي محاكمه      تمدني كه پايه ه

اـ انـسان در كـره        تزوير پي ريزي شده است و به بركت همين تمدن ان           اـرد ه سان ستيز، سفله پرور و دريـوزه  ميلي

تحقـق پيـدا كنـد كـه      تنها در شرايطي مي تواند   دموكراسي. سر مي برند  ه  خاكي تحت بدترين شرايط زندگي ب     

 انسان ها فارغ از نـژاد،     ةاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رخت بر بندد و هم        عدالتي در همه عرصه هاي سياسي،     بي

سوره حديد  (ان و ثروت در يك جامعه اسلامي آزادانه زندگي كنند چرا كه طبق فرمايش قرآن مجيد               مليت، زب 

. هدف از ارسال رسل نيز برقراري قسط و عدالت در اقصي نقاط گيتي است)  25آيه 
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